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نرگس جودکی| زن سالخورده سبد خریدش را 
روی میز صندوقدار خالی می کند. سربرمی گرداند 
و لبخند می زند. »ایرانی هستید؟ برای جشنواره 
کن آمده ایــد؟ من برای فــردا بلیت فیلم جعفر 
پناهی را دارم.« جشنواره هفتادویکم کن را اصغر 
فرهادی کلید زد، همزمان با خروج ترامپ از برجام، 
در فرانسه کشــوری که رئیس جمهوری جوانش 

می گوید برای برقراری برجام تلاش می کند. 
در کاخ جشــنواره و خیابان های اطراف بیش از 
۵۰۰ گارد پلیس کشــیک می دهند و برای هر بار 
ورود به کاخ کیف ها را بازرسی می کنند. بدن ها را با 
دستگاه ها چک می کنند و سگ های بمب یاب همه 
جا را بو می کشند. پلیس ها این مراسم را تا آخرین 
روز ادامه می دهند و »روز به خیر« و »عصر به خیر« 
از دهان شان نمی افتد. با این همه، تدابیر امنیتی به 
اندازه سال گذشته نیست که امانویل مکرون تازه پا 
به الیزه گذاشته بود و حمله های تروریستی ترس 
در دل اروپا ریخته بود. یک سال قبلش کامیونی 
در شهر نیس )سی کیلومتریِ کن( به جمعیت حمله 

کرده و در پاریس تیراندازی شده بود.
در  ســال ۲۰۱۷ علاوه بر دولــت مرکزی برای 
نخستین بار دولت محلی هم برنامه ویژه خودش را 
برای مقابله با تروریسم اجرا کرد. کن هفتادویکم 
با خروج آمریکا از برجام شروع شد و با حمله مرد 
چچنی به مردم در پاریس دوبــاره حال و هوای 
امنیتی  گرفت و در روزهای آخر حمله اسراییل به 
مردم فلسطین تعداد بیشــتری از نیروهای ویژه  

ارتش را به خیابان های کن کشاند.
هفته اول، کافه داران در هوای آفتابی بساط شان 
را پهن کردند و سهم هر سال شان را از گردشگران 
جشنواره گرفتند. آسمان شهر ساحلی کن دو سه 
روزی هم یک دل سیر بارید و خیلی زود سروکله 
چترفروش ها پیدا شد. چترفروش هایی که معلوم 
نیســت در روزهای آفتابی کجا هســتند و چه 
می کنند اما در تهران و کن و هر شهری در هر گوشه 
دنیا به نم بارانی از خلوت به در می آیند و بازاری به 
پا می کنند. الجزایری های سیاه پوست چترهای 
رنگی را زیر بغل گرفته و به هر رهگذر خیسی قالب 

می کنند. 
مادلین زن میانســال اهل کن که سال هاست 
در حاشیه دریا ساندویچ و نوشیدنی می فروشد، 
می گویدکه »در  ســال ۲۰۱۶ یکی از هتل های کن 

بهترین هتل سال اروپا شد.« 
کن تا قرن نوزدهم پیشــرفت خاصی نداشت. 
تا زمانی که لرد هنری بروگام، صدراعظم تصمیم 
گرفت در این گوشــه جنوبی فرانســه ویلایی 
بسازد. بعد از او خیلی از انگلیسی ها و اروپایی های 
اریستوکرات هم به این شهر متمایل شدند و قصرها 
و ویلاهای شــان را در این کرانه ساختند و شهر را 
تبدیل به یک شهر رویایی کردند. میانه قرن بیستم 
دولت فرانســه تصمیم گرفت فستیوال فیلم راه 
بیندازد. بعد از جنگ جهانی دوم جشنواره فیلم 
کن مهمترین رخداد فرهنگی بین المللی فرانسه 
شد. تا امروز که رویدادهای دیگری هم به اتفاقات 
فرهنگی اقتصادی کن اضافه شده است. همزمان 
با کن در شهر نیس یک جشنواره سینمایی برگزار 
می شود. بعد از کن، جشنواره تبلیغات در این شهر 
برپا خواهد شد و به جز این روزها در بهار و تابستان 

مدیترانه خیلی از گردشگران را هوایی می کند.
به جــز هتل ها مــردم محلی هــم خانه ها و 
اتاق های شــان را اجــاره می دهنــد. قایق ها و 
کشتی های تفریحی در ســاحل مدیترانه پهلو 
گرفتند و نمایش تجمل و شهرت در لابی  هتل های 

پرستاره یازده روز ادامه داشت. 
در روزهای جشــنواره پیاده روی مقابل هتل 

مارتینز که محل اقامت ستار ه های سینماست از 
حضور عکاسان و هواخواهان ستاره های سینما 
خالی نشد. بهناز جعفری و مرضیه رضایی بازیگران 
فیلم پناهی هم چند روزی میهمان این هتل بودند. 

نگهبانــان اجازه نمی دهند کســی بی بهانه و 
دعوت نامه و هماهنگی وارد شــود. سمت راست 
ورودی هتل چهار عقاب وحشی را روی پایه های 
فلزی بســته اند. عقاب ها راهی به آسمان ندارند 
و با حســرت مرغ های دریایی را نگاه می کنند که 
بدون هماهنگی بر فراز دریا و جشنواره و خیابان 
و نخل های سبز چرخ می زنند. عکاس ها آماده اند 
تا از خروج بازیگــری عکس بگیرند. ویم وندرس 
می آید. با ملازمان بســیار. در رنوی ســیاه -رنو 
یکی از اسپانسرهای جشنواره ۷۱ بود- را برایش 
باز می کنند و صورت بازیگر چند لحظه بعد پشت 
شیشه دودی ماشین گم می شود. صدای هماهنگ 
شاتر و نور فلش دوربین ها. نفر بعدی ستاره جوان 
چشم بادامی است. فریاد هواداران بلند می شود. 
دختر و پسر های جوان امضای او را هم می گیرند تا 

کلکسیون امضاهای شان تکمیل شود.
با همه شور و هیجان امسال، تعداد مرد و زن پیر 
و جوانی که ملتمسانه درخواست دعوتنامه نمایش 
فیلم  را دارند کمتر از پارســال است. بهار گذشته 
کن هفتادساله می شد و باید این را به رخ جشنواره 
فیلم ونیز می کشید. هنوز بعضی مغازه داران مثل 
یوسف که در نزدیکی ایستگاه قطار موبایل فروشی 
دارد پادری قرمز رنگ نشان جشنواره هفتادم را در 
مغازه دارند. اما ساحل مدیترانه امسال هم توانست 
غلغله جشنواره را ببیند و خیل مشتاقان فیلم و 

کمپانی های بزرگ فیلمسازی را به کن بکشاند و 
نمایشی برپا کند که به حیات شهر کن رونق دهد و 
بازیگران و کارگردان ها هم از پس آن قراردادهای 
تازه ای ببندند. جوانانی که عصر با لباس های شیک 
و عطر فرانســوی در صف تماشــای فرش قرمز 
ایستادند امید داشتند که دوربین ها آنها را نشان 
دهند تا شاید این حضور گشایشی در بخت شان 
باشد برای ورود به دنیای پرزرق وبرق سینما. فیلم ها 
مطابق برنامه ها بر پرده ظاهر شدند مثل حرکت 
اتوبوس ها و قطارهای شهر، بدون تاخیر. چهار هزار 
خبرنگار از سراســر دنیا در سه تراس اختصاصی 
قهوه خوردند و از کن نوشتند و عکس های شان را 

مخابره کردند. 
همه  می دانند

در غیبت عباس کیارستمی و جعفر پناهی باز 
هم جشنواره رنگی از ایران داشت. اصغر فرهادی 
با »همه می دانند« آمد، امیر نادری و رامین بحرانی 
با »فارنهایت ۴۵۱.« فیلمســازان جوان هم با آثار 
کوتاه شان. تصویر بازیگران ایرانی بر فرش قرمز 
در تلویزیون های ســالن خبرنگاران و راهروهای 

جشنواره و در نشریات مختلف نقش بست. 
آن ماری براون روزنامه نگار و منتقد فرانسوی که 
در صف نمایش فیلم اسپایک لی ایستاده می گوید 
امســال همه فیلم های ایرانی جشنواره را دیده و 
فکر می کند ردی از سبک و نگاه عباس کیارستمی 
در آنها وجود دارد. »به نظرم فیلم  پناهی در ادامه 
فیلم های کیارستمی است. من این سبک را بیشتر 

دوست دارم. بیشتر از فرهادی.«
کیارســتمی پیش از این نخل طلا را برای طعم 

گیلاسش به ایران برد. در جشنواره هفتادم آخرین 
ساخته اش ۲۴فریم را نمایش دادند و در اختتامیه 
از او یاد شد. در جشــنواره شصت ونهم هم فیلم 
فروشنده فرهادی دو جایزه فیلمنامه و بازیگری 
را برد. بیخود نیست که زن سالخورده از این که به 
دیدن فیلمی از ایران می رود خوشــحال است و 
لبخند می زند »سینمای ایران را همه می شناسند.«

حالا بعد از اعلام نتایــج همه می دانند که کدام 
فیلمساز نخل را به خانه برده و هیأت داوران کدام 
رویکرد و سبک و قدرت سینماگری را ستوده اند؛ 
اما در طول جشــنواره حرف وحدیث ها زیاد بود 
و گمانه ها بر پایه صدای کف زدن  و ســتاره های 

جدول های نظرسنجی و حاشیه های جشنواره بود.
بعد از نمایش هــر فیلم صدای دســت زدن 
خبرنگاران و منتقدان در ســالن نمایش خودش 
خبر بود و نشانه؛ یعنی که فیلمی تماشاگران را به 
وجد آورده یا پس زده. مثل فیلم کارگردان لبنانی 
که تماشاچیان بیش از ۱۰ دقیقه ایستاده و فیلم را 

تشویق کردند. 
برخلاف پیش بینی ها در همان روزهای اول فیلم 
فرهادی چنگی به دل منتقدان نزد؛ اما بازیگران 
فیلم هنوز بعد از نمایش فیلم از تجربه همکاری با 
کارگردان ایرانی ابراز شگفتی  می کنند. در هفته اول 
پاوو پاولیکوفسکی کارگردان لهستانی که قبلا برای 
نخستین فیلمش ایدا مطرح شده بود، با فیلم جنگ 
سرد نظر منتقدان را جلب کرد. جشنواره بر روال 
معمولش پیش رفت تا این که فیلم دزدان خرده پا 
از هیروکازو کورئیدا، کارگردان ژاپنی هیاهویی به 
پا کرد. فیلم گدار میان ستایش منتقدان و رخوت 

تماشاچیان بلاتکلیف بود. 
 »درس ســینما درس زندگی است.« شاید این 
دریافت خاویر باردم، بازیگر، بیراه نباشــد وقتی 
مضمون فیلم های جشنواره هفتادو یکم کن نشان 
می دهد که بسیاری از ســینماگران در یک  سال 
گذشته متاثر از مســائل اجتماعی سیاسی دنیا 
فیلم ســاخته اند. مثل فضای برگزاری جشنواره 
که آغشــته به حس  و حال دنیای گداخته است. 
کن هفتاد سالگی را پشت  سر می گذارد و جشن 
می گیرد، اســراییل در هفتاد ســالگی اشغال 

فلسطین خون می ریزد. 
هیروکازو که همــواره در فیلم هایش از اصل 
زندگی دفاع می کند، این بار سراغ فقر و پیامدهای 
اجتماعی آن رفته با پایانی که ناگهان معمایی را در 
ذهن مخاطب مطرح می کند که پس از حل شدن هم 

تماشاگر را رها نمی کند.
اسپایک لی مثل همیشه در فیلم جدیدش هم 
به نژادپرستی می تازد. فیلم در نظرسنجی ها رتبه 
خوبی می گیرد و اسپایک لی با صورت خندان و کت 
رنگینش به دوربین ها نگاه می کند. فیلم با تصاویر 

خبری مستند از سخنرانی ترامپ تمام می شود.
در نمایش سراسر خونریزی آخرین فیلم فون 
تریه چند نفری به اعتراض سالن را ترک می کنند. 
آن ماری براون، منتقد، قبل از نمایش گفته بود که 
»حتما این فیلمش هم ضدزن است و بعید است 
خانم کیت بلانشت از این فیلم خوشش بیاید.« در 
دقایق اول فیلم مرد نقش اول زنی را می کشد، در 
سکانس  بعدی زن دیگری و این کشتن ادامه پیدا 
می کند تا فون  تریه یکی از خشن ترین فیلم های 
سینما را به نمایش بگذارد. چند نفری در یک ساعت 
اول سالن را ترک می کنند. صدای آه و فریادهای 
خفه ای از گوشه گوشه سالن »شصتمین« )سالنی 
که در شصت سالگی کن ساخته شد( بلند می شود. 
خبرنگاری در ردیف سوم مدام دستش را جلوی 

صورتش می گیرد. 
برگزارکنندگان جشــنواره امســال در میان 

بروشورهای مختلفی که توزیع کردند، یک آگهی 
هم داشتند که از همه شرکت کنندگان می خواست 
نسبت به آزار زنان واکنش نشان دهند و اگر پیش 
از این آزار دیده اند یا به موردی برخوردند، با تلفنی 
که در بروشور نوشته بودند، تماس بگیرند و گزارش 

دهند.
فون تریه تا امسال از جشنواره کن طرد شده بود. 
او در آخرین حضورش در کن در یکی از نشست  های 
خبری فیلمش با اظهارات نژادپرســتانه صدای 
اعتراض داوران را در آورده بود و حالا بعد از سال ها 
با فیلمی به بخش خارج از مسابقه آمد و باز خبرساز 
شــد. از کارگردان های فرانسوی هم امسال گدار 
فیلم به بخش مسابقه فرستاد اما خودش جشنواره 
را قابل ندانسته و نیامد؛ نشست خبری گدار برگزار 
شد اما با تماس تصویری. نمای نزدیکی از صورت 
کارگردان معترض در قاب موبایل در دست مردی 
و خبرنگاران با خنده سوال ها را روبه روی موبایل 
می پرسیدند و گدار جواب می داد. فردای نشست 
هم عکس هایی از این شکل تازه نشست خبری در 

بولتن ها و مجلات منتشر شد. 
گدار هم پیش از این در تاریخ کن نقش داشته؛ ۵۰  
سال قبل که جنبش ۱۹۶۸ جشنواره را برای مدت 

کوتاهی قطع کرد.
می آن  سال زمان گسترش اعتصابات در پاریس 
و سراسر فرانسه بود. سه میلیون کارگر در خیابان 
بودند. کارگردان های جوانی مثــل گدارو تروفو 
درخواست توقف جشــنواره را داشتند. رومن 
پولانسکی که آن موقع ۳۴ ساله بود و عضو هیأت 
داوران با اعتصاب کننده ها همراه شد و استعفا کرد. 
او گفته بود تروفو و گدار و دیگران مثل کودکانی 
هستند که نقش انقلابی ها را بازی می کنند؛ اما من 
در کشــوری زندگی کرده ام که همه این اتفاق ها 

جدی بوده است.
در آن  سال نخل طلایی داده نشد و جشنواره پنج 
روز زودتر از موعد بساطش را جمع کرد و تمام شد. 
فقط ۱۱ فیلم از ۲۸ فیلم را نمایش دادند. سینماگری 
گفته بود در فرانسه ما عاشق اعتصاب هستیم و این 
می تواند بعد از فوتبال یکی از ورزش های ملی مان 

باشد.
دو مجله  فرانسوی دوباره این اتفاق را مرور کرده 
و عکس هایی از می  ۶۸ و کارگردان های معترض 
منتشــر کردند. در یکی از عکس ها سینماگران 

معترض پرده نمایش را پایین می کشند.
در جشــنواره هفتادویکم بار دیگر نام فرانسوا 
تروفو، فیلمساز فرانســوی، یادآوری شد. رامین 
بحرانی دوباره فارنهایت ۴۵۱ را ســاخته؛ فیلمی 
که تروفو هم پیش از او براساس یک کتاب تخیلی 
ساخته بود. نقدی به دنیای رســانه و نمایشی از 
کتاب ســوزان در دنیایی که دانستن جرم است. 
فیلمنامه مشترک امیرنادری و رامین بحرانی اما با 

کار تروفو متفاوت است.
جشنواره رو به پایان است که فیلم نوری بیلگه 
جیلان، فیلمساز ترکیه ای منتقدان را شگفت زده 
می کند تا به آن جا که بگویند این فیلم از »خواب 
زمســتانی«، آخرین فیلم کارگردان که نخل طلا 
گرفته هم بهتر است؛ اما درنهایت جایزه ای نصیب 
این فیلم نشد. پشت  صحنه همه بحث های هنری 
و انتقادی و سیاســی که از کن نوشــته می شد، 
درآمد نجومــی هشــتاد میلیون دلاری هم به 
کن رســید. ۱۵ درصد درآمد کل  سال هتل ها و 
سوغاتی فروش ها از این دو هفته  جشنواره  تأمین 

شد. 
جمعیت ۷۵ هزار نفری شــهر ســه برابر شد. 
آمارها می گویند در جشــنواره ۲۰۱۴ توریست ها 
۴۷۶ هزار و ۲۰۰ شــب در هتل ها اتاق رزور کرده 

بودند و ۶۷۷ هزار وعده غذا خوردند. ۹۰ درصد از 
درآمد ۲۱۶ میلیون دلاریِ فرانسه را در این دو هفته 
گردشگران جشــنواره تأمین کردند. در روزهای 
آخر شهردار کن ضیافتی برگزار می کند و میزبان 
رسانه ها و هنرمندان می شود؛ کسانی که قرار است 
هیاهوی جشنواره را نشان دهند اما در این ضیافت 

هم نمی شود به ساحت ستاره  ها نزدیک شد.
فــرش قرمــز ۶۰متــری جشــنواره برای 
هفتادویکمین بار از روی ۲۴پله  کاخ جشنواره جمع 
می شود و هیروکازو کورئیدا نخل طلای ۲۴ عیارِ 
۲۲ هزار دلاری را در دست دارد با ۱۶۷ الماس روی 

۱۹ساقه  زرین.

تمام برگزیدگان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا
فیلم »دزدان مغازه« ساخته هیروکازو کوریدا کارگردان ژاپنی جایزه نخل طلایی هفتادویکمین دوره 
جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. هیأت داوران مسابقه اصلی جشنواره به ریاست کیت بلانشت با اهدای 
جایزه اصلی به لین فیلم انتخابی غافلگیر کننده داشت. جعفر پناهی هم برای »سه رخ« جایزه بهترین 
فیلمنامه را به شکل مشترک با »لازاروی خوشحال« ساخته آلیس رورواچر به دست آورد. این در حالی 
ا ست که جایزه بزرگ هیأت داوران به »بلک کلنزمن« ساخته اسپایک لی رسید و نادین لبکی کارگردان 

لبنانی جایزه داوران را گرفت.
نخل طلایی:  »دزدان مغازه« هیروکازو کوریدا 

جایزه بزرگ هیأت داوران: »بلک کلنزمن « اسپایک لی
جایزه هیأت داوران: »کفرناحوم« نادین لبکی

نخل طلایی ویژه: »کتاب تصویر« ژان لوک گدار
بهترین کارگردان: پاول پاولیکوفسکی برای »جنگ سرد«

بهترین بازیگر مرد: مارچلو دانته برای »داگمن«
بهترین بازیگر زن: سمال یسلیاموا برای »آیکا«

بهترین فیلمنامه: »سه رخ« جعفر پناهی و »لازاروی خوشحال« آلیس رورواچر
جایزه دوربین طلایی )بهترین فیلم اول(: »دختر« لوکاس دانت

نخل طلایی بهترین فیلم کوتاه:  »همه این موجودات« چارلز ویلیامز

تکرار تاریخ 
در فستیوال کن!

امین فرج پور| دوبــاره در آخرین پرده 
فستیوال هفتادویکم کن داستان همیشگی 
سینمای ایران تکرار شد؛ تا همگان به این باور 
برســند این انگاره که »تاریخ یک بار در قالب 
تــراژدی و دیگر بار به صــورت کمدی تکرار 
می شود« حداقل در ســینمای ایران محلی 
از اعراب ندارد و این ســینما بیش از هر چیز 

دیگری با تراژدی سروکار دارد.
در هفتادویکمین دوره جشــنواره معتبر 
و معظم کن فیلمی از ایــران مورد توجه قرار 
می گیرد و در شــب پایانی نیز یکی از جوایز 
مهم فستیوال را به این فیلم می دهند. فیلمی 
که نویســنده و کارگردانــش نه تنها در کن 
نتوانسته حاضر شود که حتی به شکل رسمی 
اجازه نوشتن و ســاختن را هم ندارد و اگر هم 
می نویسد و می ســازد، یا از پوست کلفتیش 
است یا چراغ ســبز مسئولانی که بی عدالتی 
حاکم بر هر حکم ممنوعیتی را درک کرده اند. 

شب گذشته وقتی نام فیلم سه رخ به عنوان 
برنده بهترین فیلمنامه انتخاب شد و سولماز و 
پناه پناهی به نمایندگی از پدرشان روی سن 
آمدند و جایزه بهتریــن فیلمنامه را دریافت 
کردند، حسرتی به بزرگی فرهنگ یک کشور 
کهن در دل ها بــود که اگر خود فیلمســاز 
می توانســت برود و جایزه اش را بگیرد، چه 
اتفاق بدی رخ می داد و کدام رکن از ارکان این 
مرز و بوم زیر سوال می رفت؛ اما وقتی دقایقی 
بعد سایت باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به 
صداوسیما در پوشش  خبری اختتامیه کن، 
نام جعفر پناهی را از میان جوایز حذف کرد و 
یعنی می شود گفت که جایزه گرفتن او را هم 
انکار کرد، دوباره و صدباره و هزارباره معلوم شد 

این قصه سر دراز دارد.
حالا داستان همیشگی دوباره تکرار خواهد 
شــد. دوباره جایزه مهم یک فستیوال مهم 
که همه جای دنیا ســرافرازی هنرمند را بار 
مــی آورد، انتقادها را روانه فیلمســاز خواهد 
کرد. دوباره ســینماگر برنده و افتخارآفرین 
به گوشه رینگ فرســتاده خواهد شد. دوباره 
شائبه سیاسی بودن جوایز مطرح خواهد شد و 
دوباره و صدباره تلاش خواهد شد که باور کنیم 
استقلال پشیزی نمی ارزد و برنده واقعی آن 
سینماگران سفارش بگیری هستند که بهترین 
بودجه ها و امکانات و تبلیغات و ســینماها و 
ساعت های پخش را در اختیار می گیرند و در 
آخر هم اگر کمترین انتقادی از فیلمشان بر 

زبان آید زیر میز زده و بازی را به هم می ریزند.
بله؛ در فستیوال کن امسال تکرار داستان 
آموزنده ای را شــاهد بودیم که عمری چند 

دهه ای دارد.
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گزارش اختصاصی فرستاده »شهروند« از هفتاد و یکمین جشنواره کن

نخل طلا برای دزدان خرده پا 


